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چکیــده

یه‌ که‌این‌نظر یۀ‌خودگرایی‌است.‌اما‌از‌آن‌جا‌ یات‌مهم‌در‌حوزه‌های‌روان‌شناختی‌و‌اخلاقی،‌نظر یکی‌از‌نظر

یه‌پردازان‌خودگرایی‌ که‌نظر دلایلی‌متقن‌نداشته‌و‌مبانی‌آن‌قابل‌دفاع‌نیست،‌نقد‌هایی‌به‌آن‌وارد‌شده‌است‌

اندیشمندان،‌ملاصدرا‌به‌ از‌ از‌سوی‌بسیاری‌ یه‌ با‌وجود‌طرد‌این‌نظر ناتوان‌هستند.‌ از‌پاسخ‌گویی‌به‌آن‌ها‌

یِژه‌‌داده‌است.‌بر‌اساس‌نظر‌ملاصدرا،‌خودگرایی‌در‌ذات‌انسان‌قرار‌دارد.‌وی‌در‌نسبت‌ خودگرایی‌اهمیتی‌و

یژگی‌هایی‌مانند‌انواع‌لذت،‌غایت‌حقیقی‌انسان،‌معنی‌صحیح‌حب‌ذات،‌ابعاد‌ دادن‌خودگرایی‌به‌انسان،‌به‌و

کند‌تا‌معنای‌صحیح‌و‌دقیقی‌برای‌خودگرایی‌به‌دست‌ وجودی‌انسان،‌مراتب‌وجودی‌وی‌و‌غیره‌اشاره‌می‌

او‌متعلق‌به‌همۀ‌مراتب‌نیست؛‌بلکه‌تنها‌متعلق‌به‌مراتب‌عقلانی‌و‌ از‌دیدگاه‌ دهد.‌به‌طور‌مثال‌خودگرایی‌

حقیقی‌انسان‌است.

ین‌صفات‌کمالی‌برای‌خود‌و‌حفظ‌آن‌تلاش‌می‌کنند‌و‌ در‌فلسفۀ‌ملاصدرا‌همۀ‌انسان‌ها‌در‌جهت‌کسب‌بیشتر

این‌مسأله‌هیچ‌منافاتی‌با‌دیگرخواهی‌ندارد‌و‌دیگرخواهی‌نیز‌به‌نوعی‌خودگرایی‌محسوب‌می‌شود.‌

کلیدی: خودگرایی،‌حب‌ذات،‌خودگرایی‌روان‌شناختی،‌خودگرایی‌اخلاقی،‌ملاصدرا. گان  واژ
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مقدمه
یکی‌از‌دیدگا‌ه‌های‌مهم‌در‌اخلاق‌هنجاری،‌پیامدگرایی‌یا‌غایت‌گرایی‌است‌که‌بر‌اساس‌آن‌انسان‌موظف‌است‌

ین‌پیامد‌خوب‌را‌در‌برداشته‌باشد.‌صورت‌های‌مختلف‌این‌دیدگاه‌بر‌اساس‌دو‌مسألۀ‌ کاری‌را‌انجام‌دهد‌که‌بیشتر

پایه‌شکل‌می‌گیرد:‌نخست‌این‌که‌پیامدها‌بر‌حسب‌لذت‌و‌الم‌)لذت‌گرایی1(‌یا‌بر‌حسب‌انواع‌خوبی‌ها‌)کثرت‌گرایی2(‌

یا‌ فرد‌است‌)خودگرایی3(‌ برای‌خود‌ تنها‌ پیامد‌خوب‌ ین‌ بیشتر آوردن‌ بار‌ به‌ این‌که‌ ارزش‌گذاری‌می‌شود؛‌دوم‌

معطوف‌به‌همۀ‌موجودات‌ذی‌شعوری‌می‌باشد‌که‌در‌معرض‌تأثیر‌کار‌فرد‌قرار‌می‌گیرد‌)فایده‌باوری(

بر‌این‌اساس،‌مسألۀ‌خودگرایی‌4یکی‌از‌صورت‌های‌اخلاق‌پیامدگرایانه‌محسوب‌می‌شود‌که‌بر‌منفعت‌شخصی‌5و‌

یه،‌دگرمحوری‌یا‌دیگرگرایی‌6قرار‌دارد‌که‌براساس‌آن‌فرد،‌خیر‌و‌خوشبختی‌ حب‌ذات‌تکیه‌دارد.‌در‌مقابل‌این‌نظر

یه‌ای‌که‌در‌آن‌الزام‌های‌مبنایی‌دیگری‌مانند‌عمل‌کردن‌ دیگران‌را‌نیز‌در‌نظر‌می‌گیرد‌)لورنس،‌39‌،1384(‌یعنی‌نظر

یش،‌وجود‌دارد.‌)نیگل،‌255‌،1392( به‌خاطر‌دیگران،‌حتی‌به‌قیمت‌از‌دست‌رفتن‌منافع‌خو

‌از‌دو‌بعد‌قابل‌بررسی‌است:‌
ً
یۀ‌خودگرایی‌غالبا نظر

1.‌بُعد‌توصیفی‌خودگرایی‌یا‌خودگرایی‌روان‌شناختی7:‌‌از‌این‌نظر‌اهداف‌و‌گرایش‌های‌انسان،‌حافظ‌منافع‌خودِ‌

کثر‌رساندن‌خوبی‌و‌خیر‌خود‌است.‌ساختار‌این‌بعد‌بر‌آن‌چه‌»هست«،‌ انسان‌است‌و‌آدمی‌درصدد‌به‌حدا

نه‌بر‌آن‌چه‌»باید«‌باشد،‌بناشده‌است.

2.‌بُعد‌توصیه‌ای‌خودگرایی‌یا‌خودگرایی‌اخلاقی8:‌این‌بعد‌ناظر‌بر‌چگونگی‌رفتار‌انسان‌ها‌است؛‌یعنی‌تنها‌خوبی‌‌

که‌فرد،‌‌باید‌در‌نهایت‌به‌دنبال‌آن‌باشد،‌خوبی‌خود‌او‌می‌باشد.‌)کرات،‌56‌،1383-53(‌در‌این‌بُعد،‌حکم‌

و‌قضاوت‌نسبت‌به‌درست‌یا‌نادرست‌بودن‌رفتار‌انسان‌مورد‌توجّه‌قرار‌می‌گیرد.

یه‌ای‌ یه،‌را‌به‌نظر یه‌وارد‌شده‌است،‌به‌شکلی‌که‌این‌نظر در‌سال‌های‌اخیر‌نقدهایی‌جدی‌به‌هر‌دو‌بُعد‌این‌نظر

کنترل‌و‌تأیید‌آن‌وجود‌ندارد.‌این‌ که‌‌هیچ‌استدلال‌قانع‌کننده‌و‌معیاری‌برای‌ کرده‌است‌ بدون‌ضابطه‌تبدیل‌

یه،‌می‌توان‌آن‌را‌ که‌با‌تصحیح‌برخی‌مبانی‌این‌نظر مقاله‌با‌بررسی‌دیدگاه‌ملاصدرا‌در‌این‌زمینه‌نشان‌می‌دهد‌

یه‌ای‌مورد‌پذیرش‌و‌مهم‌در‌وادی‌تفکرات‌انسانی‌تبدیل‌کرد.‌ به‌نظر

1- بررسی نظریۀ خودگرایی  اخلاقی و روان شناختی 

1-1: خودگرایی روان شناختی
یه‌ای‌که‌نشان‌می‌دهد،‌تنها‌چیزی‌که‌هر‌کس‌قادر‌به‌خواستن‌یا‌طلبیدن‌آن‌است‌در‌نهایت‌همان‌منافع‌ نظر
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شخصی‌او‌است.‌)فرانکنا،‌58‌،1380(‌یعنی‌همۀ‌رفتار‌و‌اعمال‌انسان،‌متأثر‌از‌انگیزه‌ای‌به‌نام‌حب‌ذات‌است؛‌

)هولمز‌142‌،1382‌،9(‌و‌همۀ‌اهداف‌و‌امیال‌غایی‌بر‌اساس‌خودمحوری‌شکل‌می‌گیرد.‌)همان،‌‌152و‌ادوارد‌مور‌10،‌

)209‌،1388

و‌ و‌خوشبختی‌ رفاه‌ به‌ برای‌رسیدن‌ واسطه‌ای‌ و‌ ابزار‌ فقط‌ امیال‌دگرمحور‌ روان‌شناختی‌ دیدگاه‌خودگرایان،‌ از‌

ین‌ یمانه‌تر کر حتی‌ و‌ ‌)Sober,2000,129 141؛  ‌،1385 ‌، )هولمز‌ است‌ شخص‌ خیر‌ پیشبرد‌ و‌ شعف‌ احساس‌

‌سخت‌سرگرم‌
ً
که‌ظاهرا دوستی‌ها‌نیز‌هرقدر‌صمیمانه‌باشد،‌حالتی‌از‌حب‌ذات‌دارد‌و‌عالی‌و‌دانی‌در‌حالی‌

 )Hume,1989,269(‌.چاره‌اندیشی‌برای‌آزادی‌و‌خوشبختی‌بقیه‌هستند،‌در‌پی‌خوشبختی‌و‌راه‌خود‌هستند

بلکه‌ باشد،‌ کارانه‌ فدا »اعمال«‌ منکر‌ نمی‌تواند‌ دیدگاه‌ این‌ که‌ است‌ این‌ می‌شود‌ روشن‌ بیان‌ این‌ از‌ آن‌چه‌

کارانه‌را‌انکار‌می‌کند.‌)پالمر‌77‌،1385‌،11( »امیال«‌فدا
ً
صرفا

1-1-1: دلایل خودگرایی روان شناسی 
ین‌آن‌ها‌عبارت‌‌هستند‌از: صاحب‌نظران‌برای‌اثبات‌خودگرایی‌روان‌شناسی‌دلایلی‌را‌ذکر‌می‌کنند‌که‌مهم‌تر

1.‌هر‌عملی‌که‌از‌انسان‌سر‌می‌زند،‌نتیجۀ‌انگیزه‌‌ها‌یا‌امیالی‌است‌که‌انگیزه‌ها‌ی‌خود‌او‌و‌نه‌فردی‌دیگر‌است.‌

)فاینبرگ،‌55‌،1384(

برای‌ او‌ اصلی‌ انگیزۀ‌ تأمین‌کنندۀ‌ لذت،‌ می‌کند،‌همین‌ لذت‌ احساس‌ خود‌ خواسته‌های‌ تأمین‌ از‌ انسان‌ ‌.2

اعمالش‌است.‌)هولمز،‌151‌،1382(

که‌امکانات‌محدود‌است‌و‌طالبان‌ کنیم،‌مشاهده‌می‌کنیم‌در‌شرایطی‌ گر‌در‌اعمال‌و‌رفتار‌هر‌انسانی‌تأمل‌ 3.‌ا

که‌دارد،‌تمام‌تلاش‌خود‌را‌می‌کند‌تا‌منافع‌ یزۀ‌حب‌ذاتی‌ آن‌امکانات‌نیز‌فراوان‌هستند،‌هر‌فردی‌بر‌اساس‌غر

شخصی‌اش‌را‌تأمین‌نماید.‌)فاینبرگ:‌55‌،1384(

4.‌دلیل‌دیگر‌این‌است‌که‌از‌کارهای‌خودگرایانه‌و‌خودخواهانه‌که‌در‌خارج‌از‌انسان‌سر‌می‌زند،‌به‌منفعت‌و‌حب‌

ذات‌در‌او‌پی‌برده‌می‌شود‌)از‌معلول‌به‌علت(‌مانند‌فردی‌که‌یکی‌از‌نیازها‌و‌خواسته‌های‌دوست‌خود‌را‌برآورده‌

می‌کند،‌به‌امید‌این‌که‌روزی‌دیگر،‌دوست‌او‌نیز‌نیاز‌و‌خواهشش‌را‌برآورده‌سازد.‌)علویجه،‌133-136‌،1386(

کسب‌فضایل‌اخلاقی‌نایل‌ کودکان‌تنها‌با‌روش‌وعدۀ‌پاداش‌های‌وسوسه‌انگیز‌و‌وعید‌مجازات‌سخت‌به‌ ‌.5

که‌در‌آن‌عمل،‌چیزی‌برای‌انسان‌وجود‌داشته‌ کاری،‌زمانی‌محقق‌است‌ می‌شوند؛‌بنابراین‌انجام‌یا‌عدم‌انجام‌

کلۀ‌اخلاقی‌انسان،‌ناظر‌به‌لذت‌و‌درد‌شخصی‌است.‌)فاینبرگ،‌55‌،1384( باشد.‌پس‌شکل‌گیری‌شا
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کارهای‌خودگرایانه‌از‌انسان‌سر‌می‌زند.‌ 6.‌در‌سرشت‌و‌نهاد‌انسان‌حب‌ذات‌و‌خودخواهی‌نهفته‌است؛‌لذا‌

)سیر‌از‌علت‌به‌معلول(

7.‌با‌این‌مقدمه‌که‌من‌با‌علم‌حضوری‌به‌خویشتن‌و‌خودکاوی،‌می‌فهمم‌که‌دارای‌»حب‌ذات«‌هستم،‌کنار‌یکدیگر‌

قرار‌دهیم‌این‌نتیجه‌به‌دست‌می‌آید‌که‌همۀ‌انسان‌ها‌دارای‌حب‌ذات‌می‌باشند.‌)علویجه،‌133-136‌،1386(

1-2: خودگرایی اخلاقی
که‌در‌آن‌هر‌انسانی‌»باید«‌ یه‌ای‌اخلاقی‌است‌)فرانکنا،‌51‌،1380؛‌هولمز،‌131‌،1382(‌ خودگرایی‌اخلاقی‌نظر

کثر‌رساندن‌خیر‌خود‌باشد‌و‌بر‌اساس‌آن‌انسان،‌تنها‌در‌قبال‌زندگی‌خود،‌موظف‌و‌مسئول‌ درصدد‌به‌حدا

‌خیر‌خودش‌باشد.‌)کرات،‌54‌،1383(
ً
است‌و‌هدف‌غایی‌انسان‌باید‌صرفا

یه‌به‌این‌معنا‌نیست‌که‌فرد‌نباید‌به‌دیگران‌کمک‌کرده‌و‌منافع‌آن‌ها‌را‌در‌نظر‌بگیرد،‌بلکه‌معتقد‌است‌ البته‌این‌نظر

که‌عمل‌فرد‌در‌هر‌شرایطی‌در‌نهایت‌باید‌به‌سود‌خود‌فرد‌منجر‌شود‌‌)فرانکنا،‌51‌،1380؛‌ریچلز،‌119‌،1378(‌و‌اعمال‌

دیگر‌گرایانه‌تنها‌به‌این‌دلیل‌که‌امتیازهایی‌برایش‌ایجاد‌می‌کنند،‌انجام‌می‌شود.‌)پالمر،‌82‌،1385(

که‌انسان‌در‌جهت‌منافع‌دیگران،‌انجام‌می‌دهد،‌از‌حیث‌اخلاقی‌حتی‌برای‌ بنابراین‌بسیاری‌از‌تلاش‌هایی‌

‌خودخواه‌و‌خودپسند‌نیستند.‌)هولمز،133‌،1382-
ً
انسان‌الزام‌آور‌است؛‌به‌همین‌جهت‌است‌این‌افراد‌لزوما

132(‌به‌همین‌دلیل‌از‌توجه‌فردی‌به‌منافع‌دیگران‌نمی‌توان‌نتیجه‌گرفت‌که‌وی‌فردی‌خود‌محور‌است‌یا‌نه،‌مگر‌

بارۀ‌عقایدش‌دانسته‌شود.‌)همان،‌133( این‌که‌چیزی‌در

یرا‌ممکن‌است‌لذت‌هایی‌ کثر‌لذت‌باشد،‌ز کثر‌خیر‌به‌معنای‌حدا یه‌به‌این‌معنا‌نیست‌که‌حدا هم‌چنین‌این‌نظر

او‌آسیب‌ به‌ بلند‌مدت‌ ‌ اما‌در او‌خیر‌محسوب‌شود،‌ برای‌ کوتاه‌مدت‌ که‌در‌ باشد‌ انسان‌وجود‌داشته‌ برای‌

ین‌نفع‌را‌داشته‌ ‌و‌در‌دراز‌مدت‌برای‌وی‌بیشتر
ً
که‌واقعا برساند.‌بنابراین‌نظر،‌شخص‌بایدکاری‌را‌انجام‌دهد‌

گر‌عملی‌برای‌انسان‌ضرر‌داشته‌باشد‌یا‌برای‌او‌نفعی‌نداشته‌باشد،‌شخص‌ یچلز،‌120‌،1387(‌و‌ا باشد.‌)ر

کنار‌بگذارد.‌)ژکس،‌67‌،1362( ‌باید‌آن‌عمل‌را‌
ً
اخلاقا

1-2-1: دلایل خودگرایی اخلاقی
ین‌آن‌ها‌موارد‌ذیل‌هستند: صاحب‌نظران‌برای‌اثبات‌خودگرایی‌اخلاقی‌نیز‌دلایلی‌را‌ذکر‌می‌کنند‌که‌مهم‌تر

یش‌است‌و‌همیشه‌کاری‌را‌انجام‌می‌دهد‌که‌ 1.‌انسان‌به‌گونه‌ای‌ساخته‌شده‌که‌همواره‌در‌پی‌سود‌و‌رفاه‌خو

ین‌غلبۀ‌خیر‌بر‌شر‌را‌برای‌او‌به‌ارمغان‌می‌آورد؛‌)فرانکنا،‌58‌،1380( می‌پندارد‌بیشتر
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کسانی‌می‌شود‌ گر‌سعادت‌و‌پاداشِ‌بیشتری‌نصیب‌ 2.‌خودگرایی،‌جهانی‌سعادتمندتر‌برای‌فرد‌ایجاد‌می‌کند.‌ا

که‌در‌طلب‌نفع‌خود‌هستند،‌در‌این‌صورت،‌هر‌اندازه‌انسان‌های‌بیشتری‌خودگرا‌باشند،‌بهتر‌خواهد‌بود‌و‌در‌

نتیجه‌جهانی‌سعادت‌مندتر‌فراهم‌خواهد‌شد؛

گرایی‌اقامه‌شده‌است،‌دلیلی‌بر‌خودگرایی‌دانسته‌اند.‌مثلًا‌نیچه،‌دگرگرایی‌را‌ که‌در‌رد‌دگر‌ 3.‌برخی‌دلایلی‌را‌

یشتن‌انسان‌قادر‌به‌ایجاد‌آن‌ها‌است؛‌ که‌تنها‌خو یشتن‌و‌ارزش‌های‌والاتری‌می‌داند‌ یز‌از‌خو گر مبتنی‌بر‌تنفر‌و‌

)Lawrence, 2001,36(

ین‌ کید‌می‌کنند‌و‌معتقد‌هستند‌که‌منافع‌شخصی‌بهتر 4.‌برخی‌نیز‌به‌نوعی‌بر‌دلایل‌سرمایه‌داری‌و‌اقتصادی‌تأ

کار‌ یا‌ مردم‌ باشد،‌ نداشته‌ وجود‌ فردی‌ انگیزه‌های‌ یا‌ سود‌ انگیزه‌ی‌ جا‌ هر‌ می‌کند،‌ فراهم‌ را‌ اقتصادی‌ انگیزه‌

کار‌نخواهند‌بست.‌به‌این‌ترتیب‌برخی‌برانگیخته‌شدن‌آدمی‌بر‌اثر‌نفع‌ که‌باید‌دل‌به‌ کرد‌یا‌آن‌چنان‌ نخواهند‌

شخصی‌را،‌باعث‌شکوفایی‌اقتصادی‌می‌دانند.‌)ژکس،‌91‌،1362(

2- انتقادات وارد بر خودگرایی 
یۀ‌خود‌دلایلی‌را‌بیان‌کرده‌اند،‌اما‌به‌طور‌کلی‌ گرچه‌خودگرایان‌اخلاقی‌و‌روان‌شناختی،‌هر‌یک‌به‌نوعی‌برای‌نظر

که‌دارد،‌چندان‌مورد‌توجه‌اندیشمندان‌قرار‌نگرفته‌است.‌ضعف‌این‌دلایل‌از‌ این‌دلایل‌به‌علت‌ضعف‌هایی‌

یک‌سو‌و‌انتقادات‌برخی‌از‌فیلسوفان‌اخلاق‌از‌سوی‌دیگر،‌باعث‌شده‌خودگرایی،‌مدافعان‌فلسفی‌اندکی‌داشته‌

باشد.‌از‌آن‌رو‌که‌این‌نوشتار‌در‌صدد‌اثبات‌خودگرایی‌در‌فلسفۀ‌ملاصدرا‌است،‌لازم‌است‌به‌انتقادات‌خودگرایی‌

یۀ‌ملاصدرا‌وارد‌نمی‌شود.‌ پرداخته‌شود‌تا‌در‌بررسی‌دیدگاه‌ملاصدرا،‌نشان‌داده‌شود‌که‌این‌انتقادات‌بر‌نظر

انتقادات‌وارد‌بر‌خودگرایی‌بر‌اساس‌دو‌بعد‌خودگرایی‌روان‌شناختی‌و‌اخلاقی‌به‌دو‌دسته‌تقسیم‌می‌شود:

2-1: انتقادات بر خودگرایی روان شناختی 
1-‌خودگرایی‌روان‌شناسی‌با‌فلسفۀ‌اخلاق‌سروکار‌ندارد.‌بلکه‌سروکارش‌با‌انگیزش‌انسانی‌است،‌یعنی‌خودگرایی‌

‌چگونه‌عمل‌می‌کند‌و‌به‌هیچ‌وجه‌به‌انجام‌
ً
ید‌که‌انسان‌چیست‌و‌ضرورتا روان‌شناختی‌به‌اندازه‌ای‌سخن‌می‌گو

بارۀ‌جهان‌به‌ما‌ که‌اطلاعاتی‌در کاری‌خاص‌توصیه‌نمی‌کند.‌چنین‌ادعایی‌را‌ادعای‌تجربی‌می‌نامند.‌ادعایی‌

که‌با‌تجربه‌ گزارۀ‌تجربی‌در‌صورتی‌صادق‌است‌ می‌دهد‌و‌بر‌تجربۀ‌ما‌از‌جهان‌خارج‌مبتنی‌است.‌بنابراین‌یک‌

و‌مشاهده‌منطبق‌باشد؛‌در‌غیر‌این‌صورت‌کاذب‌خواهد‌بود.‌)پالمر،‌78‌،1385(

بارۀ‌ که‌همۀ‌انسان‌ها‌در‌خدمت‌نفع‌شخصی‌خود‌هستند،‌نیز‌تعمیمی‌تجربی‌است.‌تعمیمی‌در 2-‌این‌مطلب‌
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که‌شاهدی‌مبنی‌بر‌این‌‌ ماهیت‌انسان‌و‌از‌این‌لحاظ‌مبتنی‌بر‌تجربه‌و‌مشاهده‌بوده‌و‌در‌صورتی‌صادق‌است‌

که‌خودگرایان‌روان‌شناختی‌ این‌امری‌است‌ نبوده‌و‌نمی‌تواند‌باشد‌و‌ کارانه‌ای‌ که‌هرگز‌عمل‌فدا داشته‌باشیم‌

نمی‌توانند‌ارائه‌دهند.‌)همان،‌80(‌

گر‌ما‌با‌برآورده‌ 3-‌حب‌ذات‌فی‌نفسه‌نمی‌تواند‌تنها‌عنصر‌تشکل‌دهندۀ‌گنجینه‌و‌منبع‌انگیزشی‌ما‌باشد.‌حتی‌ا

که‌این‌خشنودى‌متعلق‌آن‌ گرفت‌ کنیم،‌نمی‌توان‌نتیجه‌ شدن‌امیال‌خود‌احساس‌رضایت‌و‌خشنودى‌پیدا‌

که‌انگیز‌ه‌های‌ما‌خیرخواهانه‌است،‌پیشبرد‌خیر‌دیگران‌به‌مثابۀ‌ امیال‌ما‌است.‌)فرانکنا،‌59‌،1380(‌زمانی‌

گر‌در‌رسیدن‌به‌این‌غایت‌کامیاب‌شویم،‌کاملًا‌طبیعی‌است‌که‌از‌این‌ غایت،‌موضع‌میل‌ما‌می‌باشد.‌بنابراین‌ا

امر‌احساس‌لذت‌یا‌رضایت‌خاطر‌کنیم.

کثر‌رساندن‌خیر‌ کاهش‌می‌دهد،‌به‌منظور‌به‌حدا کوتاه‌مدت،‌خیر‌شخص‌را‌ که‌در‌ گرفتن‌اعمالی‌ 4-‌پیش‌

یق‌ ‌بلند‌مدت،‌با‌عقل‌سلیم‌سازگار‌است.‌به‌این‌ترتیب‌ابطال‌خودمحوری‌روان‌شناختی‌به‌همین‌طر شخص‌در

گاهانه‌ گرفتن‌همۀ‌جوانب‌آ گاهی‌اوقات‌با‌در‌نظر‌ یر‌است:‌»ما‌ گزاره‌ز گزاره‌ای‌نظیر‌ مستلزم‌به‌ثبوت‌رسیدن‌

برخلاف‌میل‌خود‌عمل‌می‌کنیم.«‌)هولمز،‌144‌،1382(

2-2: انتقادات بر خودگرایی اخلاقی
که‌اعتقاد‌به‌دستیابی‌فرد‌به‌منافع‌ 1-‌برخی‌معتقد‌هستند‌خودگرایی‌اخلاقی‌دارای‌تناقض‌است؛‌به‌این‌شکل‌

که‌خود‌محورها‌ خود،‌نمی‌تواند‌به‌نفع‌شخص‌باشد‌و‌به‌تعبیر‌دیگر‌خودمحوری،‌خود‌شکن‌است.‌یعنی‌در‌حالی‌

یکرد‌برای‌آن‌ها‌بدبختی‌به‌بار‌می‌آورد.‌)‌گنسلر‌،‌259‌،1392( به‌خوشبختی‌خودشان‌اهمیت‌می‌دهند،‌اما‌این‌رو

کار‌ این‌ برساند،‌ کثر‌ به‌حدا را‌ شما‌ خیر‌ کار،‌ این‌ دادن‌ انجام‌ گر‌ ا تنها‌ و‌ گر‌ »ا ید:‌ می‌گو اخلاقی‌ 2-‌خودگرایی‌

کشاکش‌با‌دیگرانی‌قرار‌دهد‌ ‌آستانۀ‌ ‌آن،‌شما‌را‌در گر‌پذیرش‌خودمحوری‌و‌تبعیت‌از فعلی‌اخلاقی‌است؛‌اما‌ا

کثر‌برسانند،‌پای‌بند‌هستند.‌این‌پذیرش‌و‌تبعیت‌ممکن‌ که‌به‌اندازۀ‌شما‌به‌این‌که‌خیر‌خودشان‌را‌به‌حدا

‌مقاومت‌بکشید،‌ ید،‌دست‌از گر‌زمانی‌که‌با‌چنین‌شخصی‌روبرو‌می‌شو کثر‌نرساند.‌ا است‌خیر‌شما‌را‌به‌حدا

ید‌چه‌ گر‌تسلیم‌نشو کردارتان‌نادرست‌خواهد‌بود.‌اما‌ا کثر‌نرساندید‌و‌ یش‌را‌به‌حدا ‌این‌صورت‌خیر‌خو در

این‌صورت‌در‌چارچوب‌اخلاق،‌ ‌ ‌اشتباه‌است،‌در که‌شما‌برحق‌هستید‌و‌دیگری‌در این‌استدلال‌ با‌ بسا‌

که‌ ‌را‌با‌دعوا‌فیصله‌دهید،‌ کار یر‌هستید‌ گز راهی‌برای‌حل‌و‌فصل‌مناقشۀ‌شما‌پیدا‌نمی‌شود‌و‌هر‌دوی‌شما‌نا

که‌خودمحوری‌اخلاقی‌ کنیم‌ گر‌قبول‌ ‌هر‌صورت‌حتی‌ا ید‌یا‌طرف‌مقابل.‌در ‌این‌صورت‌یا‌شما‌چیره‌می‌شو در
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‌فرضی‌صحیح‌است،‌اما‌امکان‌ندارد‌از‌حیث‌اخلاقی‌برای‌تمام‌کسانی‌که‌آن‌را‌می‌پذیرند‌درست‌باشد.«‌
ً
اساسا

)هولمز،‌140‌،1382؛‌پالمر،‌84‌،1385(

که‌به‌نفع‌ گر‌شخص‌الف‌و‌ب‌دعوایی‌را‌نزد‌ج‌ببرند،‌ج‌بر‌اساس‌خودگرایی‌اخلاقی‌باید‌رآی‌ای‌بدهد‌ 3-‌ا

خودش‌باشد،‌در‌حالی‌که‌چنین‌توصیه‌و‌داوری‌نامرضی‌بی‌ربط‌تلقی‌می‌شود.‌)فرانکنا،‌55‌،1380(‌

یه‌ای‌در‌باب‌اخلاق‌ یاد‌به‌عنوان‌نظر یۀ‌خودگرایی‌اخلاقی،‌مستلزم‌نسبی‌گرایی‌است.‌بنابراین‌تا‌حدی‌ز 4-‌نظر

هنجاری‌غیر‌قابل‌قبول‌است‌و‌تضمینی‌برای‌ثبات‌اخلاقی‌ندارد،‌یعنی‌خودگرایی‌اخلاقی‌این‌اصل‌اساسی‌

که‌اخلاق‌باید‌برای‌همۀ‌افراد‌یکسان‌باشد‌را‌نادیده‌می‌گیرد.‌نسبی‌گرایی‌در‌خودگرایی‌اخلاقی‌به‌دو‌ اخلاقی‌

شکل‌نمود‌پیدا‌می‌کند:‌

الف:‌نسبیت‌در‌فعل‌واحد‌برای‌خود‌شخص:‌برداشت‌یک‌خودگرا‌از‌درستی‌و‌نادرستی‌اعمال،‌به‌موازات‌

تغییر‌منافعش‌تغییر‌می‌کند.‌یعنی‌در‌یک‌لحظه،‌عملی‌خاص‌مقبول،‌ولی‌در‌لحظۀ‌بعد‌مردود‌است.‌)پالمر،‌

)87‌،1385

ب:‌نسبیت‌در‌فعل‌واحد‌برای‌دو‌فرد:‌‌به‌طور‌مثال‌در‌مورد‌افشای‌سر،‌منفعت‌من‌به‌عنوان‌کسی‌که‌رازی‌را‌

برای‌دوستم‌گفته‌ام،‌در‌این‌است‌که‌آن‌خبر‌پنهان‌باشد،‌ولی‌منفعت‌دوست‌من‌در‌این‌است‌که‌آن‌خبر‌فاش‌

شود،‌پس‌مخفی‌بودن‌خبر‌و‌فاش‌کردن‌آن‌هر‌دو‌کاری‌اخلاقی‌و‌درست‌است‌و‌این‌نتیجه‌ای‌جز‌افتادن‌در‌دام‌

گر‌چه‌در‌ یرا‌تحصیل‌منفعت‌شخصی‌برای‌هر‌کس،‌امری‌اخلاقی‌و‌الزامی‌است؛‌ا نسبی‌گرایی‌نخواهد‌داشت؛‌ز

تعارض‌و‌تضاد‌با‌منافع‌دیگران‌باشد.‌)هولمز،‌،139‌،1382(

ین‌خیر‌را‌برای‌خودش‌به‌بار‌ که‌بیشتر که‌هر‌یک‌از‌ما‌باید‌آن‌چه‌را‌ کند‌ 5-‌خودگرایی‌اخلاق‌نمی‌تواند‌استدلال‌

‌عام‌نگر‌)دیگرگرا(‌
ً
ین‌خیر‌همگانی‌نتیجه‌خواهد‌شد‌و‌چنین‌انسانی‌اساسا یرا‌اگر‌چنین‌کنیم،‌بیشتر می‌آورد،‌انجام‌دهد؛‌ز

و‌نه‌خودگرا‌است.‌)فرانکنا،‌58‌،1380(

کردن‌و‌غیره‌ گر‌قتل‌و‌مست‌ 6-‌در‌خودگرایی،‌خوبی‌به‌خوشایند‌بودن‌چیزی‌برای‌نفس‌بازمی‌گردد.‌بنابراین‌ا

خوشایند‌فرد‌باشد،‌این‌اعمال،‌اخلاقی‌محسوب‌می‌شوند.‌نژادپرستی‌از‌عواقب‌چنین‌دیدگاهی‌است.‌در‌این‌

یه‌امکان‌تربیت‌فرزند‌نیز‌از‌دست‌می‌رود.)گنسلر،‌66‌،1392( نظر

کثر‌ حدا به‌ برای‌ فاعل‌ گر‌ ا که‌ است‌ به‌گونه‌ای‌ تصمیم‌گیری‌ مواضع،‌ از‌ بسیاری‌ در‌ اخلاقی‌ خودگرایی‌ در‌ ‌-7

یک‌ کمتر‌به‌دست‌می‌آورد.‌تا‌این‌که‌با‌تشر کند،‌به‌طرزی‌شگفت‌انگیز‌سودی‌ رساندن‌نفع‌شخصی‌خود‌اقدام‌
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کاری‌خلاف‌به‌همراه‌ کند.‌به‌عنوان‌مثال‌شخصی‌به‌دلیل‌انجام‌ ‌از‌روی‌خودخواهی‌عمل‌
ً
مساعی‌و‌نه‌صرفا

گر‌هر‌کدام‌از‌آن‌ها‌در‌بازجویی‌به‌جرم‌ دوستش‌دستگیر‌و‌زندانی‌می‌شود؛‌ولی‌در‌زندان‌از‌یکدیگر‌جدا‌هستند.‌ا

گر‌اعتراف‌نکند،‌چون‌مدرکی‌علیه‌آن‌ها‌در‌دست‌ کند،‌ممکن‌است‌در‌مجازاتش‌تخفیف‌بدهند،‌ا خود‌اعتراف‌

کرده‌یا‌خیر،‌بر‌سر‌دو‌ که‌آیا‌دوستش‌اعتراف‌ کدام‌از‌آن‌ها‌چون‌نمی‌داند‌ نیست‌ممکن‌است‌آزاد‌شوند؛‌امّا‌هر‌

یرا‌امکان‌مشارکت‌و‌ارتباط‌بین‌آن‌دو‌ کردن‌سودی‌بیشتر‌دارد‌یا‌اعتراف‌نکردن؛‌ز که‌آیا‌اعتراف‌ راهی‌می‌ماند‌

)Becker, 1992,88(‌.در‌زندان‌وجود‌ندارد

8-‌بسیاری‌از‌چیزها‌نفع‌انسان‌را‌در‌یک‌جنبه‌تأمین‌می‌کند؛‌اما‌منافع‌دیگر‌وی‌را‌به‌خطر‌می‌اندازد‌)گنسلر،‌

که‌ که‌ارضای‌آنی‌دارد‌و‌برای‌فرد‌خوب‌به‌نظر‌می‌رسد‌اما‌پیامدهایی‌دارد‌ کشیدن‌ 63‌،1392(‌مانند‌سیگار‌

مخالف‌منافع‌فرد‌است.‌)همان،‌64(

3- بررسی خودگرایی از دیدگاه ملاصدرا 
یه‌ای‌روان‌شناختی‌و‌اخلاقی‌از‌سوی‌اندیشمندان‌و‌بررسی‌انتقادات‌ پس‌از‌بررسی‌دیدگاه‌خودگرایی‌به‌عنوان‌نظر

یّۀ‌بدون‌ضابطه‌بپذیریم،‌هیچ‌استدلال‌قانع‌کننده‌و‌ گر‌خودگرایی‌را‌به‌عنوان‌یک‌نظر وارد‌بر‌آن‌،‌باید‌پذیرفت‌که‌ا

‌با‌کمک‌با‌استعانت‌از‌دیدگاه‌فکری‌ملاصدرا‌ هیچ‌معیاری‌برای‌کنترل‌و‌تأیید‌آن‌وجود‌ندارد؛‌اما‌در‌این‌نوشتار

که‌حقیقت‌انسان‌بر‌اساس‌حب‌ذات‌و‌خودنگری‌بنا‌شده‌است‌)خودگرایی‌روان‌شناختی(‌ اثبات‌خواهد‌شد‌

که‌این‌حقیقت‌را‌استحکام‌بخشد‌)خودگرایی‌ و‌بر‌اساس‌همین‌واقعیت‌او‌باید‌تابع‌باید‌ها‌و‌نباید‌هایی‌باشد‌

اخلاقی(.

یژگی‌هایی‌منسجم‌و‌قابل‌قبول‌دست‌ یۀ‌خودگرایان،‌می‌توان‌به‌ضابطه‌ها‌و‌و در‌فلسفۀ‌ملاصدرا‌برخلاف‌نظر

که‌ملاصدرا‌به‌خودگرایی‌روان‌شناختی‌و‌اخلاقی‌معتقد‌است‌و‌سپس‌ یافت.‌در‌این‌بخش‌ابتدا‌ثابت‌می‌شود‌

یه‌خودگرایی‌بیان‌می‌شود. مبانی‌خودگرایی‌وی‌و‌تفاوت‌های‌آن‌با‌نظر

3-1: نشانه های خودگرایی روان شناختی در حکمت متعالیه
که‌خودگرایی‌و‌حب‌به‌ذات،‌در‌انسان‌فطری‌ یۀ‌خودگرایی‌روان‌شناختی‌خود،‌اثبات‌می‌کند‌ ملاصدرا‌در‌نظر

است)ملاصدرا،‌269‌،1363(‌و‌نه‌تنها‌در‌هر‌موجودی‌وجود‌دارد،‌بلکه‌وجود‌چنین‌میلی‌برای‌هر‌موجودی‌

لازم،‌واجب‌و‌جدانشدنی‌است.‌)ملاصدرا،‌161‌:7‌،1981(

با‌بهرۀ‌ اما‌حب‌ذات‌در‌هر‌موجودی‌متناسب‌ او‌همۀ‌موجودات‌دارای‌حب‌ذات‌هستند،‌ آرای‌ به‌ با‌توجه‌
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کرد: وجودی‌او‌است‌و‌معانی‌و‌نتایج‌متفاوتی‌دارد،‌بنابراین‌می‌توان‌موجودات‌را‌در‌سه‌دسته‌طبقه‌بندی‌

1.‌حب‌ذات‌در‌خداوند؛‌

2.‌حب‌ذات‌در‌وجودهایی‌که‌فعلیت‌تمام‌دارند؛

3.‌حب‌ذات‌در‌وجودهایی‌که‌قوه‌و‌فعلیت‌را‌به‌صورت‌توامان‌دارند.

کامل‌است،‌بنابراین‌خداوند‌بالذات‌ که‌از‌هر‌جهت‌ که‌او‌ذاتی‌دارد‌ حب‌ذات‌در‌خداوند‌به‌این‌معنا‌است‌

یش‌است.‌)همان،‌149(‌حب‌به‌ذات‌در‌موجوداتی‌که‌فعلیت‌تمام‌دارند،‌حافظ‌ یش‌و‌خواهان‌خو معشوق‌خو

کمالاتی‌است‌ که‌قوه‌و‌فعل‌را‌به‌صورت‌توامان‌دارند،‌هم‌حافظ‌ کمالات‌وجودی‌آن‌ها‌است‌و‌در‌موجوداتی‌

که‌به‌صورت‌بالقوه‌در‌آن‌ها‌وجود‌ که‌در‌آن‌ها‌حاصل‌شده‌است،‌هم‌اشتیاقی‌را‌برای‌به‌دست‌آوردن‌کمالاتی‌

دارد،‌به‌وجود‌می‌آورد.‌)همان،‌161(،‌بنابراین‌همۀ‌موجوداتی‌که‌در‌عالم‌طبیعت‌قرار‌دارند،‌حب‌به‌ذات‌دارند‌و‌

‌را‌ترک‌می‌کنند.‌این‌قوه‌در‌نفس‌نباتی‌جذب‌ خداوند‌به‌همۀ‌آن‌ها‌قوه‌ای‌عطا‌کرده‌که‌مصالح‌را‌جذب‌و‌ضرر

کراهت‌نمود‌پیدا‌می‌کند.‌به‌اعتقاد‌ملاصدرا‌ و‌دفع،‌در‌نفس‌حیوانی‌میل‌و‌نفرت‌و‌در‌انسان‌‌به‌عنوان‌اراده‌و‌

حتی‌نفس،‌تدبیر‌بدن‌را‌نیز‌به‌خاطر‌عشق‌به‌ذات‌خودش‌و‌شوق‌رسیدن‌به‌کمالات‌خودش‌انجام‌می‌دهد.‌

)همان،‌157(

به‌ حب‌ و‌ خداوند‌ به‌ حب‌ کرد:‌ تقسیم‌ دسته‌ دو‌ به‌ نیز‌ را‌ دیگرگرایی‌ می‌توان‌ ملاصدرا‌ فلسفۀ‌ به‌ توجه‌ با‌

که‌ که‌هر‌دو‌حب‌را‌منطبق‌بر‌حب‌انسان‌به‌خودش‌می‌داند.‌وی‌از‌یک‌طرف‌معتقد‌است‌ دیگرموجودات‌

که‌حب‌ذات‌هر‌ که‌حب‌به‌ذات‌دارد‌و‌از‌طرف‌دیگر‌بیان‌می‌کند‌ یده‌شده‌است‌ گونه‌ای‌آفر هر‌موجودی‌به‌

یننده‌عالم‌است.‌)همان(‌به‌این‌معنا‌که‌هر‌موجودی‌عاشق‌ذات‌و‌کمال‌ ‌آفر موجودی‌تحت‌بها‌و‌درخشش‌نور

که‌ ‌عشق‌به‌علت‌خود‌
ً
کمال‌ذات‌عینا کمال‌ذات‌معلول‌با‌علت‌تمام‌می‌شود‌و‌عشق‌به‌ ذاتش‌می‌باشد‌و‌

که‌حافظ‌هر‌معلولی‌است،‌همان‌عشق‌به‌ بخشندۀ‌ذاتش‌است،‌می‌باشد‌)همان،‌159(‌پس‌در‌واقع‌عشقی‌

یّت‌معلول‌حفظ‌شده‌و‌باقی‌می‌ماند. علتش‌یعنی‌انتساب‌وجود‌و‌ارتباط‌با‌علتش‌است‌و‌با‌این‌انتساب،‌هو

در‌نتیجه‌همۀ‌موجودات‌به‌حسب‌ظرفیّت‌ذات‌خود،‌طالب‌کسب‌کمالات‌واجب‌الوجود‌در‌ذات‌خود‌هستند‌

کنند.‌بنابراین‌خداوند‌غایت‌تمام‌موجودات‌و‌نهایت‌ کمال،‌تشبه‌و‌همانندی‌به‌او‌پیدا‌ تا‌پس‌از‌تحصیل‌آن‌

مراتب‌آن‌ها‌است.‌پس‌عشق‌و‌شوق‌موجودات‌به‌خودشان،‌نه‌تنها‌سبب‌حفظ‌و‌استکمال‌کمالات‌می‌شود،‌

بلکه‌سبب‌دوام‌آن‌ها‌نیز‌می‌شود.‌)همان،‌161(
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براساس‌این‌عقیده‌،‌انسان‌سالک‌برای‌رسیدن‌به‌مطلوب‌و‌غایت‌حقیقی‌خود‌باید‌سفرهای‌چهارگانه‌را‌طی‌

بعه‌-‌سفر‌فی‌الخلق‌بالحق-‌را‌حب‌به‌ ‌ار ین‌مرتبۀ‌اسفار کند.‌)ملاصدرا،‌362‌،1360(‌وی‌لازمۀ‌استقرار‌در‌آخر

گویی‌فرد‌میان‌عالم‌حس‌و‌عقل‌نشسته‌است؛‌یعنی‌زمانی‌با‌ که‌ مردم‌و‌حب‌به‌خداوند‌می‌داند،‌به‌این‌معنا‌

خدا‌و‌حب‌او‌است‌و‌زمانی‌با‌خلق،‌در‌دوستی‌و‌مهربانی‌است.‌)ملاصدرا،‌‌63‌،1371؛‌همو،‌127‌،1363(

کمالات‌برای‌خودش‌است‌و‌ که‌طالب‌کسب‌ یده‌شده‌ گونه‌ای‌آفر به‌این‌ترتیب‌از‌دیدگاه‌ملاصدرا‌انسان‌به‌

خودگرایی‌و‌حب‌به‌ذات‌در‌درون‌او‌و‌همۀ‌موجودات‌دیگر‌قرار‌دارد.

3-2: نشانه های خودگرایی اخلاقی در حکمت متعالیه  
که‌ یرا‌از‌آن‌جا‌ خودگرایی‌روان‌شناختی‌ملاصدرا‌زمینۀ‌اثبات‌خودگرایی‌اخلاقی‌را‌در‌فلسفۀ‌او‌فراهم‌می‌کند؛‌ز

خودگرایی‌و‌حب‌ذات‌در‌نهاد‌انسان‌قرار‌دارد،‌همۀ‌انسان‌ها‌در‌صدد‌حفظ‌و‌به‌دست‌آوردن‌کمالات‌هستند‌و‌

در‌این‌راستا‌باید‌به‌ترسیم‌باید‌ها‌و‌نباید‌هایی‌که‌در‌راستای‌طبیعت‌آن‌ها‌قرار‌دارد،‌دست‌بزنند.

یا‌ترک‌برخی‌اعمال‌مانند‌ترک‌مردم‌آزاری،‌ به‌انجام‌ و‌ کرده‌ به‌نفس‌توجه‌ ملاصدرا‌در‌ساختار‌فلسفۀ‌خود‌

غیبت‌و‌فحاشی،‌تطهیر‌مال‌از‌مال‌غیر‌و‌غیره‌که‌مصادیق‌دیگرگرایی‌در‌اخلاق‌محسوب‌می‌شود،‌اشاره‌می‌کند.

یاضت‌نفس‌و‌به‌طور‌مشخص‌اعمال‌یاد‌شده،‌دیگرگرایی‌نیست؛‌بلکه‌ کید‌او‌بر‌ر )ملاصدرا،‌688‌،1363(‌تأ

یت‌نفس‌و‌رسیدن‌توانایی‌های‌آن‌به‌منصۀ‌ظهور‌و‌حیات‌عقلی‌انسان‌)ملاصدرا،‌9‌،1981:‌ هدف‌آن،‌تقو

475(‌و‌کشف‌تامّ‌حقایق‌هستی‌و‌در‌نهایت‌تحقق‌ایمان‌است.‌)ملاصدرا،‌271‌‌:4‌،‌1366(‌این‌مطلب‌نشان‌

می‌دهد‌که‌تمام‌همت‌ملاصدرا‌در‌اخلاق‌و‌تهذیب‌نفس‌خودِ‌انسان‌و‌در‌نهایت‌فعلیت‌یافتن‌قوای‌او‌می‌باشد.

‌به‌نفع‌دیگران‌هستند،‌بالذات‌مطلوب‌
ً
که‌ظاهرا بنابراین‌فضایلی‌مانند‌حسن‌خلق،‌حسن‌سیاست‌و‌غیره‌

که‌توسط‌این‌فضایل‌تأمین‌ نیستند؛‌بلکه‌وسیله‌و‌ابزار‌برای‌میل‌به‌چیز‌های‌دیگر‌هستند.‌وی‌»سعادتی«‌را‌

می‌شود،‌مطلوب‌بالذات‌می‌داند.‌)بهارنژاد،‌30‌،1392(

4- مبانی ملاصدرا در تعدیل و تصحیح نظریۀ خودگرایی

4-1: ورود دین به ساحت فکری فرد خودگرا
ملاصدرا‌فیلسوفی‌مسلمان‌است‌که‌فلسفۀ‌او‌با‌دین‌عجین‌شده‌است.‌به‌همین‌دلیل‌ساختار‌فکری‌او‌از‌نوعی‌

یه‌ای‌ساخته‌و‌پرداختۀ‌ذهن‌انسان‌محسوب‌نمی‌شود.‌توجه‌به‌خود‌ انسجام‌درونی‌ماورایی‌برخوردار‌است‌و‌نظر

در‌به‌دست‌آوردن‌سعادت،‌توجهی‌حقیقی‌است.‌قبول‌موجودی‌مانند‌خدا‌برای‌علاقۀ‌هر‌شخصی‌به‌سعادت‌
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یه‌در‌فلسفۀ‌او‌به‌چشم‌می‌خورد.‌وی‌هدف‌ادیان‌الهی‌را‌سوق‌ کلی‌کافی‌است.‌)مور،‌216‌،1388(‌و‌این‌نظر

کمال‌و‌از‌هبوط‌ دادن‌مخلوقات‌به‌جوار‌الهی‌و‌نیل‌به‌سعادت‌لقای‌خداوند‌و‌ارتقا‌از‌حضیض‌نفس‌به‌اوج‌

اجسام‌پست‌به‌شرف‌ارواح‌والا‌می‌داند.‌)ملاصدرا،‌623‌،1380(

‌لوازم‌ یر‌می‌تواند‌از دین‌همۀ‌مبانی‌دیگر‌در‌فلسفۀ‌ملاصدرا‌را‌تحت‌شعاع‌قرار‌می‌دهد‌به‌گونه‌ای‌که‌تمام‌موارد‌ز

پذیرش‌دین‌در‌فلسفۀ‌ملاصدرا‌محسوب‌می‌شود.

4-2: اعتقاد به معاد
گرفتن‌جهانی‌اخروی‌و‌روحانی‌است.‌اعتقاد‌ دیدگاه‌خودگرایی‌مبتنی‌بر‌نوعی‌جهان‌بینی‌مادی،‌بدون‌در‌نظر‌

یژگی‌های‌آن‌در‌بسیاری‌از‌کتبش،‌نشان‌‌می‌دهد‌که‌هر‌عمل‌دگرگرایانه‌ای‌که‌انسان‌ ملاصدرا‌به‌معاد‌و‌ترسیم‌و

نسبت‌به‌دیگر‌موجودات‌انجام‌می‌دهد،‌انگیزه‌ای‌جز‌توجّه‌به‌خود‌ندارد‌و‌این‌خود‌شخص‌است‌که‌بازگردانده‌

شده‌)ملاصدرا،‌385‌،1385(‌و‌به‌ضرر‌و‌نفع‌حاصل‌از‌انجام‌عمل‌دست‌پیدا‌می‌کند.‌)ملاصدرا،‌215‌،1360(

وی‌طلب‌و‌رغبت‌به‌سوی‌آخرت‌را‌اصل‌هر‌سعادتی‌می‌داند‌)ملاصدرا،‌499‌‌،1385(‌که‌انسان‌به‌واسطۀ‌آن‌

از‌جنس‌فرشتگان‌الهی‌شده‌و‌از‌زمرۀ‌حیوانات‌خارج‌می‌شود‌)ملاصدرا،‌2‌،1360(‌و‌غرض‌از‌انجام‌هر‌عملی‌

کید‌می‌کند‌انسان‌همواره‌باید‌ در‌دنیا‌را‌تحصیل‌زاد‌و‌توشه‌برای‌آخرت‌می‌داند‌)ملاصدرا،‌502‌،1385(‌و‌تأ

اعمالی‌را‌انجام‌دهد‌که‌وی‌را‌به‌سعادت‌اخروی‌نزدیک‌می‌کند.‌)همان،‌505(‌

وی‌ایمان‌و‌گرایش‌قلبی‌به‌معاد‌را‌ایمان‌حقیقی‌دانسته،‌انسان‌را‌از‌اعمالی‌مانند‌قتل‌و‌کلاه‌برداری‌و‌غیره‌که‌به‌

یرا‌معتقد‌است‌این‌اعمال‌طبیعتی‌ ‌منافع‌آنان‌را‌به‌خطر‌می‌اندازد،‌بازمی‌دارد؛‌ز
ً
دیگران‌صدمه‌می‌زند‌و‌ظاهرا

دارند‌که‌انسان‌را‌از‌رسیدن‌به‌سعادت‌اخروی‌باز‌می‌گرداند.‌)همان،‌507(

‌انتقادات‌خودگرایی‌فایق‌می‌آید.‌برای‌نمونه،‌دیدگاه‌ دیدگاه‌ملاصدرا‌بر‌اساس‌سه‌مبنای‌یاد‌شده‌بر‌بسیاری‌از

یر‌مواجه‌نخواهد‌بود:‌ وی‌با‌انتقادات‌ز

الف:‌»بسیاری‌از‌چیزها‌نفع‌انسان‌را‌در‌یک‌جنبه‌تأمین‌می‌کند،‌اما‌منافع‌دیگر‌وی‌را‌به‌خطر‌می‌اندازد.«‌

یق‌دین‌مشخص‌شده‌است. )گنسلر،‌63‌،1392(‌اما‌از‌نظر‌ملاصدرا‌منفعت‌حقیقی‌انسان‌ها‌از‌طر

ب:‌»خودمحوری‌دیدگاهی‌نتیجه‌گرا‌است،‌اما‌پیشگویی‌قاطعانه‌نتایج‌اعمال-‌حتی‌نتایج‌یک‌عمل-‌خلاف‌

یرا‌مستلزم‌معرفت‌بی‌حد‌و‌حصر‌انسان‌است.«‌)همان،‌73(‌در‌حالی‌که‌از‌نظر‌ملاصدرا‌دین‌ ممکنات‌است؛‌ز

امری‌ماورایی‌است‌که‌نتایج‌بسیاری‌از‌اعمال‌را‌تحت‌مقولۀ‌معاد‌و‌وحی‌برای‌انسان‌مشخص‌می‌کند.
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ین‌خیر‌را‌برای‌خودش‌به‌ که‌بیشتر کند‌که‌هر‌یک‌از‌ما‌باید‌آن‌چه‌را‌ ج:‌»خودگرایی‌اخلاقی‌نمی‌تواند‌استدلال‌

‌عام‌
ً
ین‌خیر‌همگانی‌نتیجه‌خواهد‌شد‌و‌چنین‌انسانی‌اساسا گر‌چنین‌کنیم،‌بیشتر یرا‌ا بار‌می‌آورد،‌انجام‌دهد؛‌ز

نگر‌)دیگرگرا(‌است‌نه‌خودگرا«.‌)فرانکنا،‌58‌،1380(

4-3: حرکت جوهری و اشتداد وجودی
کمال‌در‌حرکت‌‌ به‌اعتقاد‌ملاصدرا‌موجودات‌متغیر‌در‌ذات‌خود‌اشتداد‌داشته‌و‌از‌حالت‌ضعف‌به‌شدت‌و‌

هستند،‌به‌عبارت‌دیگر‌یک‌موجود‌در‌هر‌آن‌در‌حال‌استکمال‌و‌اشتداد‌است.‌)ملاصدرا،‌324‌:3‌،1368(‌بر‌

گردد.‌ این‌اساس‌ملاصدرا‌معتقد‌است‌که‌شئ‌واحد،‌در‌سیر‌استکمالی‌خود‌ممکن‌است‌جامع‌کمالات‌مختلف‌

)همان،‌325(‌ملاصدرا‌بحث‌اشتداد‌وجودی‌را‌با‌تعبیر‌حرکت‌جوهری‌نیز‌بیان‌می‌کند.‌به‌اعتقاد‌وی‌جواهر‌

مادی،‌همان‌گونه‌که‌در‌اعراض‌متحول‌هستند،‌در‌اصل‌ذاتشان‌نیز‌تحول‌می‌پذیرند‌و‌تمام‌عالم‌مادّه‌رو‌به‌یک‌

غایت‌مشخص‌در‌حرکت‌است.‌)همان،‌186‌:1(‌انسان‌هم‌مانند‌دیگر‌جواهر‌مادی،‌دارای‌حرکت‌جوهری‌

یت‌انسان‌بودن‌خود‌را‌از‌دست‌بدهد. است؛‌وجودی‌ذومراتب‌دارد،‌بی‌آن‌که‌هو

که‌در‌این‌حرکت‌اشتدادی‌کدام‌یک‌از‌مراحل‌خود‌حقیقی‌و‌واقعی‌انسان‌است‌و‌آیا‌انسان‌در‌همه‌ این‌بحث‌

موارد‌باید‌تابع‌نفس‌خود‌باشد؟‌از‌جمله‌سؤالاتی‌است‌که‌در‌فلسفۀ‌ملاصدرا‌پاسخ‌داده‌شده‌و‌خودگرایی‌وی‌

یۀ‌خودگرایی‌متمایز‌می‌کند. را‌از‌نظر

4-4: معنی حب ذات در دستگاه فکری ملاصدرا
از‌نگاه‌کلی‌معانی‌حب‌ذات‌یا‌خودگرایی‌به‌چند‌شکل‌متصور‌است:

1.‌خودگرایی‌روان‌شناختی‌و‌فلسفی:‌که‌به‌عنوان‌منشاء‌ادراک،‌حیات،‌شعور‌و‌ارادۀ‌انسانی‌در‌نظر‌گرفته‌می‌شود.

پرستی‌عقل‌که‌متناسب‌با‌اصل‌خلقت‌است.‌ 2.‌خودگرایی‌مثبت:‌دوست‌داشتن‌یا‌عمل‌نمودن‌تحت‌اداره‌و‌سر

یفی،‌ که‌منشأ‌رذایل‌اخلاقی‌است.‌)شر 3.‌خودگرایی‌منفی:‌دوست‌داشتن‌و‌عمل‌نمودن‌طبق‌نیازهای‌حیوانی‌

)29‌،1389

یۀ‌فقر‌ که‌با‌ساختار‌فلسفی‌او‌بر‌مبنای‌نظر ملاصدرا‌نوعی‌دیگری‌از‌خودگرایی‌را‌در‌فلسفۀ‌خود‌ترسیم‌می‌کند‌

وجودی‌و‌وحدت‌شخصی‌وجود‌سازگار‌است.‌از‌نظر‌ملاصدرا‌عشق‌هر‌موجودی‌به‌حقیقت‌ذاتش‌نه‌تنها‌

سبب‌به‌دست‌آوردن‌کمال‌می‌شود،‌)ملاصدرا،‌134‌،1420(‌بلکه‌در‌مسیر‌دست‌یابی‌به‌کمال‌به‌جایی‌می‌رسد‌

کمال‌و‌جلال‌و‌مقام‌او،‌عشقی‌را‌ که‌دیگر‌خودِ‌انسانی‌خود‌را‌نیز‌فراموش‌می‌کند‌و‌معرفت‌به‌خدا‌و‌مشاهدۀ‌
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‌را‌در‌خود‌احساس‌نمی‌کند؛‌ کسب‌منفعت‌یا‌دفع‌ضرر که‌دیگر‌هیچ‌انگیزه‌ای‌برای‌ در‌نهاد‌او‌تحقق‌می‌بخشد‌

گر‌وارد‌بهشت‌شود،‌هیچ‌توجهی‌به‌آن‌ندارد.‌ گر‌وارد‌جهنم‌شود،‌آتش‌آن‌را‌حس‌نمی‌کند‌و‌ا به‌همین‌علت‌ا

که‌در‌نهایت‌ یرا‌معلول‌ )ملاصدرا،‌303‌،1366(‌در‌این‌معنا،‌معلول‌به‌ذات‌حقیقی‌خود‌دست‌یافته‌است؛‌ز

نیاز‌و‌فقر‌به‌علت‌است‌در‌وجود‌حقیقی‌علت‌خود‌فنا‌شده‌و‌بقا‌می‌یابد.‌روشنفکران‌قرون‌وسطی‌نیز‌معتقد‌

بودند‌تحقق‌ذات‌آدمی‌در‌عشق‌به‌خدا‌مکشوف‌می‌شود.‌)نیگل،‌542‌،1392(‌این‌معنا‌از‌خودگرایی‌دیگر‌به‌

معنای‌خودخواستن‌صرف‌نیست؛‌بلکه‌در‌جهت‌خودخواستن‌برای‌ملحق‌شدن‌به‌موجودی‌است‌که‌انسان‌

‌او‌دارد.‌براساس‌این‌مبنا،‌دیگرگرایی‌و‌خودگرایی‌مشهور‌رنگ‌می‌بازد‌و‌انسان‌خواهان‌ همۀ‌موجودیّت‌خود‌را‌از

پیوستن‌به‌خودی‌وسیع‌و‌باقی‌است.

4-5: توجه به ساختار وجودی انسان )نفس و بدن(
به‌اعتقاد‌ملاصدرا‌همواره‌میان‌نفس‌و‌بدن‌تأثیر‌و‌تأثّر‌وجود‌دارد‌و‌با‌توجه‌به‌میزان‌شکوفایی‌استعدادهای‌

حقیقی‌انسان،‌گاهی‌نفس‌بر‌بدن‌فایق‌می‌شود‌و‌آن‌را‌تدبیر‌می‌کند‌و‌گاهی‌بدن‌بر‌نفس‌فایق‌شده‌و‌آن‌را‌اداره‌

یش‌را‌از‌دست‌ می‌کند‌و‌به‌این‌ترتیب،‌نفس،‌تسلیم‌خواسته‌ها‌و‌خواهش‌های‌بدن‌شده‌و‌عنان‌قدرت‌خو

که‌نفس‌بتواند‌بر‌بدن‌ یّات‌بدن‌و‌به‌اصطلاح‌ملاصدرا‌اسیر‌شیطان‌می‌شود.‌اما‌در‌صورتی‌ داده‌و‌اسیر‌منو

یش‌برسد،‌)ملاصدرا،‌362‌،1354(‌خودگرایی‌در‌ کند‌و‌به‌آزادی‌درونی،‌عدالت‌درونی‌و‌استقلال‌خو غلبه‌

کرد‌ یان‌می‌افتد.‌باید‌توجه‌ یۀ‌خودگرایی‌ملاصدرا‌در‌شکل‌حقیقی‌آن‌به‌جر کرده‌و‌نظر جهت‌مثبت‌آن‌حرکت‌

یه‌ای‌می‌شود‌که‌ گر‌نسبت‌نفس‌و‌بدن‌و‌تأثیر‌و‌تأثرات‌آن‌در‌نظر‌گرفته‌نشود،‌خودگرایی‌تبدیل‌به‌همان‌نظر که‌ا

ین‌انتقاد‌به‌آن‌عدم‌وجود‌ضابطه‌و‌معیار‌روشنی‌برای‌افراد‌خودگرا‌است. مهم‌تر

4-6: تمایز  میان خودهای انسانی )انسان طبیعی، نفسانی، عقلانی(
با‌توجه‌به‌فلسفۀ‌ملاصدرا‌می‌توان‌انسان‌را‌با‌سه‌نوع‌خود‌تعبیر‌کرد:‌خود‌طبیعی،‌خود‌نفسانی‌و‌خود‌عقلانی؛‌

این‌خودهای‌وجود‌ از‌ کدام‌ هر‌ بنابراین‌ منفعت‌خودش‌است،‌ و‌ هر‌وجودی‌طالب‌خیر‌ که‌ این‌ به‌ توجه‌ با‌

انسانی‌نیز‌طالب‌خیر‌و‌سعادت‌مخصوص‌به‌خود‌هستند.‌)ملاصدرا،‌126‌:9‌،1981(‌در‌این‌میان‌تنها‌تحقق‌

که‌ بعد‌عقلانی،‌خیر‌و‌سعادت‌حقیقی‌را‌به‌همراه‌دارد.‌)ملاصدرا،‌137‌،1366(‌این‌حب،‌همان‌عشقی‌است‌

زمینۀ‌رسیدن‌به‌فنای‌فی‌الله‌را‌فراهم‌می‌کند.‌

کمالات‌آن‌ها‌ بنابراین‌حب‌به‌ذات‌و‌خودگرایی‌از‌دیدگاه‌ملاصدرا‌عشق‌به‌انسان‌طبیعی‌و‌نفسانی‌و‌تکمیل‌
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منافع‌ بلکه‌ می‌شود‌ برآورده‌ فرد‌ حقیقی‌ منافع‌ تنها‌ نه‌ آن‌ اساس‌ بر‌ که‌ است‌ عقلی‌ انسان‌ مراد،‌ بلکه‌ نیست،‌

‌پرتو‌این‌خودگرایی‌محقّق‌خواهد‌شد.‌ انسان‌های‌دیگر‌نیز‌در

یژگی‌های‌هر‌کدام‌اشاره‌می‌کند: ملاصدرا‌طبیعت‌هر‌یک‌از‌خودهای‌انسانی‌را‌بیان‌می‌کند‌و‌به‌و

1.‌انسان‌طبیعی:‌از‌نظر‌ملاصدرا‌انسان‌از‌هنگام‌تولد‌و‌تا‌زمانی‌که‌بدن‌به‌ضعف‌نگراییده‌و‌نفس‌انسانی‌نیز‌

به‌کمال‌لازم‌جهت‌ادراک‌مخیّلات‌نرسیده‌است،‌در‌مرتبۀ‌انسان‌طبیعی‌یا‌حسی‌قرار‌دارد.‌)ملاصدرا،‌1981،‌‌

کند‌و‌دلبستۀ‌محسوسات‌و‌لذات‌حسی‌شود،‌پس‌از‌مرگ‌ گر‌خودگرایی‌حسی‌بر‌کسی‌غلبه‌پیدا‌ 98‌:9-‌97(‌ا

که‌با‌مرگ،‌ابزار‌مادی‌ ‌اثر‌فقدان‌محسوسات‌و‌بقای‌دلبستگی‌وی‌به‌آن‌ها،‌دچار‌عذاب‌خواهد‌شد؛‌چرا‌ در

کات‌حسی‌خودگرا‌زوال‌می‌پذیرند. حواسّ‌نابود‌می‌شود‌و‌به‌تبع‌آن،‌ادرا

2.‌حب‌نفس‌طبیعی‌منجر‌به‌حب‌دنیا‌و‌دیگرگرایی‌برای‌به‌دست‌آوردن‌منافع‌دنیوی‌می‌شود‌و‌عقل‌انسان‌

در‌چنین‌حالتی‌مسخر‌شهوت‌شده‌و‌برای‌رسیدن‌به‌لذات‌جسمانی‌و‌خواسته‌های‌نفسانی‌تلاش‌می‌کند.‌

)ملاصدرا،‌198‌،1354؛‌همو،‌182‌،1360(

3.‌انسان‌نفسانی:‌به‌یاری‌بدن،‌انسان‌طبیعی‌به‌ارتقای‌تدریجی‌خود‌ادامه‌می‌دهد‌و‌پس‌از‌تلطیف‌و‌صفای‌

وجود‌طبیعی،‌نیاز‌انسان‌جسمانی‌به‌حواس‌و‌ابزار‌جسمانی‌کاهش‌می‌یابد.‌با‌ادامۀ‌این‌روند،‌حواس‌ظاهری‌

که‌در‌مواضع‌مختلف‌و‌متعدد‌متفرق‌‌هستند،‌در‌یک‌حس‌واحد‌مشترک‌جمع‌شده‌و‌انسان‌به‌انسانی‌نفسانی‌

ارتقا‌می‌یابد.‌)ملاصدرا،‌97‌:9‌،1981(

4.‌انسان‌عقلانی:‌از‌نظر‌ملاصدرا‌تنها‌عده‌ای‌قلیلی‌از‌انسان‌ها‌می‌توانند‌از‌مرحلۀ‌ادراک‌محسوسات‌و‌مخیلات‌

فراتر‌رفته‌و‌بالفعل‌مدرک‌معقولات‌شوند.‌این‌مرتبه،‌مرتبۀ‌عقول‌است.‌انسان‌در‌این‌مرتبه،‌انسان‌عقلانی‌و‌

کمال‌این‌مرتبه،‌کمال‌عقلی‌است.‌)همان،‌98(

این‌مرحله‌مانند‌تمام‌ابعاد‌دیگر‌انسانی‌انسان،‌تشکیکی‌است‌گسترش‌بُعد‌عقلانی‌انسان‌از‌دو‌جنبه،‌قابلیت‌

انسان‌ بُعد‌عقلانی‌ بنابراین‌هر‌چه‌ انسان،‌همان‌حیات‌معقول‌است،‌ این‌که‌حیات‌حقیقی‌ اول‌ بررسی‌دارد:‌

کرد.‌از‌طرفی‌تمام‌حقیقت‌اخلاقی‌ یت‌شود‌انسان‌توانایی‌دست‌یابی‌به‌حیات‌حقیقی‌خود‌را‌پیدا‌خواهد‌ تقو

کند‌تمام‌قوای‌دیگر‌نفس‌ یرا‌هر‌چه‌سعۀ‌عقلانی‌انسان‌گسترش‌پیدا‌ انسان‌وابسته‌به‌حیات‌عقلی‌او‌است؛‌ز

یش‌در‌میآورد‌و‌انسان‌اخلاقی‌تر‌خواهد‌شد.‌)ملاصدرا،‌141‌،1419(‌در‌نتیجه،‌بُعد‌ را‌تحت‌تسلط‌و‌فرمان‌خو

اخلاقی‌انسان‌از‌خودگرایی‌و‌تلاش‌انسان‌در‌جهت‌به‌دست‌آوردن‌خود‌حقیقی‌او‌ناشی‌می‌شود.
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وجود‌این‌تمایز‌در‌مراتب‌انسانی‌سبب‌می‌شود‌انتقاداتی‌مانند‌این‌که»در‌خودگرایی،‌خوبی‌به‌خوشایند‌بودن‌

این‌اعمال،‌اخلاقی‌ فرد‌باشد،‌ کردن‌و‌غیره‌خوشایند‌ گر‌قتل‌و‌مست‌ ا بنابراین‌ برمی‌گردد.‌ برای‌نفس‌ چیزی‌

که‌ یرا‌این‌سؤال‌در‌فلسفۀ‌او‌مطرح‌است‌ محسوب‌می‌شوند.«،‌به‌ملاصدرا‌وارد‌نشود.‌)گنسلر،‌66‌،1392(‌ز

خوشایند‌بودن‌برای‌کدام‌یک‌از‌مراتب‌انسانی‌در‌نظر‌گرفته‌می‌شود؟‌هر‌نوع‌خوشایندی‌برای‌انسان،‌از‌دیدگاه‌

ملاصدرا‌خودگرایی‌نیست؛‌بلکه‌خوشایندی‌که‌حقیقت‌اصلی‌انسان‌را‌تأمین‌می‌کند،‌حب‌و‌خودگرایی‌حقیقی‌

محسوب‌می‌شود.

4-7: تمایز میان قوای انسانی
اقتضای‌ و‌ ظرفیت‌ اندازۀ‌ به‌ را‌ قوه‌ای‌ هر‌ کمال‌ و‌ سعادت‌ و‌ می‌داند‌ متعدد‌ قوایی‌ دارای‌ را‌ انسان‌ ملاصدرا‌

کمال‌ یه،‌لذت‌های‌حسی،‌ کمال‌و‌سعادت‌قوۀ‌شهو همان‌قوه‌و‌از‌جنس‌و‌نوع‌آن‌ها‌می‌داند؛‌به‌عنوان‌مثال‌

کمال‌و‌سعادت‌خیال،‌به‌ آرزو،‌ و‌ امید‌ کمال‌و‌سعادت‌قوۀ‌واهمه،‌ پیروزی،‌ و‌ و‌سعادت‌قوۀ‌غضبیه،‌غلبه‌

یبایی‌ها‌و‌کمال‌و‌خیر‌نفس‌به‌تناسب‌ذات‌عقلی‌اش،‌رسیدن‌به‌کمالات‌عقلی‌و‌پذیرش‌صور‌ یر‌کشیدن‌ز تصو

ین‌وجود‌است.‌)ملاصدرا،‌126‌:9‌،1981( ین‌موجود‌تا‌دانی‌تر موجودات‌از‌عالی‌تر

اما‌انسان‌گرچه‌تمام‌این‌قوا‌را‌در‌درون‌خود‌دارد‌اما‌بر‌مبنای‌حقیقت‌وجودی‌خود،‌نباید‌به‌کمالات‌هر‌قوایی‌

یه‌محسوب‌ کمال‌قوۀ‌شهو گرچه‌برای‌نمونه،‌لذت‌های‌حسی‌به‌لحاظ‌هستی‌شناسی‌ که‌ کند؛‌به‌این‌معنا‌ توجه‌

کمال‌مختص‌حیوانات‌است‌و‌برای‌وجود‌انسان‌نقص‌و‌رذیله‌محسوب‌می‌شود؛‌)ملاصدرا،‌ می‌شوند‌اما‌این‌

که‌حرکت‌نفس‌به‌سوی‌جذب‌لذت‌ کیفیت‌نفسانی‌ یرا‌ماهیت‌شهوت‌عبارت‌است‌از‌آن‌ 115‌:4‌،1368(‌ز

ظاهری‌را‌در‌پی‌دارد.‌)همان،‌150(

هم‌چنین‌اعمالی‌مانند‌بخل،‌ترس،‌اسراف،‌کبر،‌عجب،‌و‌هم‌چنین‌کارهای‌زشت‌مانند‌ظلم،‌قتل‌عمد،‌غیبت،‌

کمال‌اشیاء‌طبیعی‌ گرچه‌به‌خودی‌خود‌شر‌نیست‌و‌خیر‌وجودی‌بوده‌و‌ سخن‌چینی،‌فحش‌و‌مانند‌این‌‌ها،‌

کمال‌قوای‌حیوانی‌یا‌طبیعی‌موجود‌محسوب‌می‌شود،‌اما‌شر‌بودن‌این‌امور،‌در‌مقایسه‌با‌نیروی‌والاتری‌ بلکه‌

است‌که‌شأن‌کمالی‌آن‌تسلط‌بر‌قوای‌نفس‌است.‌)همان،‌61‌:7(

گر‌سیر‌حرکت‌انسان‌تنها‌برآورده‌ ‌ابتدای‌تولد‌خود‌دارای‌این‌قوا‌هستند،‌اما‌ا گرچه‌همۀ‌انسان‌ها‌در بنابراین‌

برای‌انسان‌چیزی‌جز‌شر‌و‌شقاوت‌و‌خسران‌نخواهد‌بود. نیازهای‌قوایی‌مانند‌بهیمی‌و‌سبعی‌باشد،‌ کردن‌

کارهای‌این‌قوا‌بدون‌دخالت‌قوای‌عقلانی،‌معصیت‌و‌رذیلت‌در‌نهاد‌ )ملاصدرا،‌137‌:7‌،1366(‌در‌واقع‌
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آدمی‌به‌وجود‌می‌آورند‌و‌او‌را‌از‌رسیدن‌به‌کمال‌و‌نیل‌به‌فهم‌حقایق‌بازمی‌دارد.‌)ملاصدرا،‌278‌:4‌‌،1363(‌

که‌توجه‌به‌قوای‌حیوانی‌بدون‌دخالت‌قوای‌عقلانی‌باشد،‌ بنابراین‌از‌نظر‌ملاصدرا‌توجه‌به‌خود‌در‌صورتی‌

توجّه‌ملاصدرا‌ مورد‌ ‌
ً
اساسا رذایل‌شده‌و‌چنین‌خودگرایی‌ آمدن‌ به‌وجود‌ و‌سبب‌ بوده‌است‌ خودگرایی‌منفی‌

یۀ‌خودگرایی‌به‌علت‌عدم‌تفکیک‌این‌قوا‌از‌هم‌است‌و‌توجّه‌بی‌قید‌و‌ ‌انتقادات‌وارد‌بر‌نظر نیست.‌بسیاری‌از

شرط‌انسان‌به‌هر‌نوع‌قوه‌و‌استعدادی‌که‌در‌نهاد‌انسان‌قرار‌داده‌شده‌است.

4-8: داشتن غایت واحد در میان انسان ها
در‌حالی‌که‌از‌نظر‌خودگرایان،‌لازم‌نیست‌انسان‌ها‌اهداف‌یکسانی‌داشته‌باشند.‌)ژکس،‌67‌،1362(‌ملاصدرا‌

معتقد‌است‌که‌همۀ‌انسان‌ها‌دارای‌هدفی‌واحد‌هستند.‌در‌سلسله‌مراتب‌وجود،‌مرتبۀ‌بالاتر‌برای‌تمامی‌مراتب‌

که‌ پایین‌تر‌خود‌غایت‌محسوب‌می‌شود.‌بین‌این‌غایت‌ها‌نیز‌نوعی‌سلسله‌مراتب‌طولی‌برقرار‌است‌به‌گونه‌ای‌

که‌غایتی‌بالاتر‌از‌آن‌ هر‌غایت‌به‌غایت‌بالاتر‌خود‌استناد‌پیدا‌می‌کند.‌این‌غایت‌انگاری‌به‌جایی‌ختم‌می‌شود‌

که‌خداوند‌ وجود‌ندارد‌و‌غایت‌نهایی‌همۀ‌موجودات‌محسوب‌می‌شود.‌)ملاصدرا،‌289‌:8‌،1368(‌از‌آن‌جا‌

واجد‌همۀ‌کمالات‌است‌و‌همۀ‌موجودات‌طالب‌کمالات‌خداوند‌هستند،‌بنابراین‌خداوند‌غایت‌تمام‌موجودات‌

است.‌)همان،‌149‌:7(

از‌منظر‌ملاصدرا‌هدف‌نهایی‌و‌کمال‌نهایی‌انسان‌این‌است‌که‌انسان‌حقیقت‌خود‌را‌که‌همان‌عین‌ربط‌و‌فقر‌

که‌عرفای‌اسلامی‌از‌آن‌با‌عنوان‌ کند.‌این‌همان‌چیزی‌است‌ به‌خداوند‌متعال‌است،‌به‌علم‌حضوری‌درک‌

»فنای‌فی‌الله«‌یاد‌می‌کنند.

کسب هدف نهایی انسان 4-9: ابزار 
که‌عشق‌و‌اشتیاق‌انسان‌ها‌به‌خود‌ که‌انسان‌دارای‌دو‌بُعد‌عقل‌نظری‌و‌عقل‌عملی‌است‌و‌از‌آن‌جا‌ از‌آن‌جا‌

در‌جهت‌تکمیل‌و‌حفظ‌کمالات‌خود‌است،‌از‌این‌رو‌انسان‌باید‌استعداد‌قوای‌نظری‌و‌عملی‌خود‌را‌به‌فعلیت‌

برساند‌و‌موانع‌آن‌را‌برطرف‌کند‌تا‌بتواند‌به‌کمالات‌لایق‌و‌شایسته‌و‌به‌تبع‌آن‌کمالات‌نهایی‌خود‌دست‌پیدا‌کند.

کثر‌حکمای‌اسلامی‌عقل‌نظری‌را‌به‌چهار‌دسته‌عقل‌هیولایی،‌عقل‌بالملکه،‌عقل‌بالفعل،‌عقل‌مستفاد‌ وی‌مانند‌ا

تقسیم‌می‌کند.‌)ملاصدرا،‌426‌:1981،3؛‌همو،‌206‌،1360(‌و‌مراتب‌عقل‌عملی‌را‌این‌گونه‌بیان‌می‌کند:‌

1.‌تجلیه‌یا‌پاك‌کردن‌ظاهر‌که‌به‌واسطۀ‌تهذیب‌ظاهر‌و‌رعایت‌ظاهر‌دستورات‌الهی‌است.

2.‌تخلیه‌یا‌تطهیر‌باطن‌که‌تطهیر‌قلب‌و‌نفس‌از‌ملکات‌مردوده‌و‌اخلاق‌زشت‌و‌ناپسند‌و‌امور‌ظلمانی‌است.
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3.‌تحلیه‌که‌نورانی‌کردن‌نفس‌به‌صورت‌هاى‌علمی‌و‌معارف‌عقلی‌و‌صفات‌مورد‌رضایت‌حق‌تعالی‌و‌آراستن‌

باطن‌است.

4.‌حقیقة‌الحقیقة‌که‌فناى‌نفس‌از‌ذات‌خود‌و‌باقی‌شدن‌به‌بقاى‌الهی‌است.‌)ملاصدرا،‌207‌،1417(

کمال‌هر‌ کمال‌برسد‌و‌ که‌در‌قوۀ‌عقل‌نظری‌و‌عملی‌به‌ کمال‌و‌سعادت‌حقیقی‌دست‌می‌یابد‌ انسان،‌زمانی‌به‌

یک‌از‌این‌دو‌قوه‌در‌این‌است‌که‌به‌آن‌چه‌ذاتش‌اقتضا‌می‌کند،‌دست‌یابد.‌)ملاصدرا،‌125‌:9‌،1419(

که‌در‌خودگرایی‌ملاصدرا‌پرورش‌و‌توجه‌به‌قوۀ‌عقل‌عملی‌و‌عقل‌نظری‌به‌دو‌صورت‌قابل‌ کرد‌ باید‌توجه‌

تبیین‌است:‌نخست‌این‌که‌هر‌موجودی‌در‌سیر‌حرکت‌جوهری‌خود‌در‌پی‌کسب‌کمالات‌ممکن‌است؛‌بنابراین‌

دست‌یابی‌به‌مراتب‌عالیۀ‌قوای‌عملی‌و‌نظری،‌همان‌کسب‌کمالات‌است.‌در‌نتیجۀ‌توجه‌به‌خود‌و‌خودگرایی‌

در‌فلسفۀ‌او‌روشن‌می‌شود.

یر‌مجموعۀ‌دور‌شدن‌از‌اخلاق‌رذیله‌و‌عمل‌ که‌ز گرفتن‌منافع‌آن‌ها‌ که‌رعایت‌حقوق‌دیگران‌و‌در‌نظر‌ دوم‌این‌

به‌دستورات‌الهی‌محسوب‌می‌شود،‌در‌مراتب‌عقل‌عملی‌قرار‌دارد.‌با‌توجه‌به‌این‌مسأله،‌می‌توان‌نتیجه‌گرفت‌

یرا‌زمینۀ‌سعادت‌و‌رسیدن‌به‌هدف‌نهایی‌را‌برای‌ که‌دیگرگرایی‌در‌فلسفۀ‌ملاصدرا‌چیزی‌جز‌خودگرایی‌نیست؛‌ز

او‌مهیا‌می‌کند.‌

4-10: عدم وجود نسبیت گرایی در اخلاق
یرا‌منفعت‌حقیقی‌ بر‌اساس‌فلسفۀ‌ملاصدرا‌هیچ‌گونه‌نسبیت‌گرایی‌در‌نوع‌عمل‌و‌رفتار‌شخص‌وجود‌ندارد؛‌ز

‌راه‌هایی‌مختلفی‌هست،‌
ً
گرچه‌برای‌دست‌یابی‌به‌سعادت‌ظاهرا انسان‌از‌سوی‌خداوند‌مشخص‌شده‌است‌و‌

یۀ‌خودگرایی،‌از‌آن‌جا‌ناشی‌می‌شود‌که‌آن‌ها‌ ‌دارای‌تشابه‌ذاتی‌هستند.‌نسبیت‌گرایی‌در‌نظر
ً
اما‌این‌راه‌ها‌اساسا

یۀ‌ملاصدرا‌عقل‌و‌ که‌نظر هیچ‌ملاک‌و‌معیار‌مشخصی‌برای‌تعیین‌خودگرایی‌سالم‌و‌حقیقی‌ندارند،‌در‌حالی‌

نقل‌را‌دارای‌معیارهای‌مشخصی‌برای‌حفظ‌منفعت‌انسان‌می‌داند.

‌فعلی‌واحد‌
ً
علاوه‌بر‌این‌که‌ملاصدرا‌حسن‌و‌قبح‌را‌به‌اعتبار‌تفاوت‌قابل‌و‌فاعل‌آن‌ها‌متفاوت‌می‌داند.‌مثلا

کار‌ ‌تنبیه‌خطا
ً
به‌حسب‌این‌که‌قابل‌آن‌فرق‌دارد،‌ممکن‌است‌یک‌بار‌حسن‌و‌یک‌بار‌دیگر‌قبیح‌باشد.‌مثلا

‌فعل‌واحدی‌به‌حسب‌این‌که‌فاعل‌آن‌متفاوت‌است،‌ممکن‌
ً
حسن‌است‌ولی‌تنبیه‌بی‌گناه‌قبیح‌است؛‌یا‌مثلا

یر‌سؤال‌ببرد.‌)ملاصدرا،‌222‌:2‌،1366( است‌از‌خودگذشتگی‌و‌ایثار‌‌به‌حساب‌آید‌یا‌عزّت‌نفس‌را‌ز

کمالات‌انسانی‌اصل‌و‌اساس‌حقیقت‌عمل‌را‌تشکیل‌ یت‌و‌رسیدن‌به‌ که‌معنو پس‌در‌نظام‌فکری‌ملاصدرا‌
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یرا‌اولًا‌شارع‌خوب‌و‌بد‌بسیاری‌از‌اعمال‌ یۀ‌خودگرایی‌رنگ‌می‌بازد؛‌ز می‌دهد،‌نسبیّت‌گرایی‌به‌معنای‌عام‌نظر

‌اعمال‌با‌توجه‌به‌هدف‌متعالی‌انسان‌از‌یک‌مطلقیت‌واحد‌برخوردار‌است.‌
ً
را‌مشخص‌کرده‌است‌و‌ثانیا

4-11: لذت معنوی اصل همۀ لذت ها
کرد:‌ به‌طور‌کلی‌می‌توان‌لذت‌را‌از‌دیدگاه‌ملاصدرا‌به‌دو‌دسته‌تقسیم‌

1.‌لذت‌های‌مادی‌و‌حسی؛‌

2.‌لذت‌های‌معنوی‌و‌عقلی.‌

با‌توجه‌به‌مقام‌و‌مرتبۀ‌هر‌یک‌از‌قوا،‌فقط‌لذت‌عقلی‌است‌که‌به‌مقام‌معرفت‌رهنمون‌شده‌و‌موجب‌کمال‌و‌

تعالی‌نفس‌می‌گردد‌و‌سایر‌لذت‌ها،‌نتیجه‌ای‌جز‌شقاوت‌دنیوی‌در‌پی‌ندارد‌که‌همان‌غوطه‌ور‌شدن‌در‌رذایل‌

ین‌مرتبۀ‌لذت‌ها‌و‌لذت‌عقلی‌ ین‌و‌ناقص‌تر اخلاقی‌و‌نقص‌های‌مراتب‌نفس‌است.‌بنابراین‌لذت‌شهوانی،‌بدتر

ین‌درجۀ‌لذت‌ها‌به‌شمار‌می‌رود.‌)ملاصدرا،‌40‌:7‌،1361( و‌معرفتی‌بالاتر

کمال‌حقیقی‌و‌نهایی‌خود‌برسند،‌رابطه‌شان‌با‌این‌بدن‌عنصری‌مادّی‌قطع‌می‌شود‌و‌به‌ هرگاه‌نفوس‌انسانی‌به‌

یدگار‌رجوع‌می‌کنند،آنگاه‌به‌قرب‌الی‌الله‌نایل‌شده؛‌به‌سعادت،‌بهجت‌و‌سروری‌ حقیقت‌وجودی‌خود،‌یعنی‌آفر

دست‌پیدا‌می‌کنندکه‌برای‌هیچ‌کس‌قابل‌وصف‌نیست.‌بر‌این‌اساس،‌زمانی‌که‌لذت‌مربوط‌به‌عالم‌حس‌و‌مادّه‌

است،‌خودگرایی‌می‌تواند‌به‌خودخواهی‌و‌رذایل‌اخلاقی‌منتهی‌شود،‌اما‌زمانی‌که‌انسان‌تجربۀ‌لذت‌عقلی‌و‌معنوی‌

را‌به‌دست‌می‌آورد،‌می‌فهمد‌نه‌تنها‌این‌لذت‌قوی‌تر،‌کامل‌تر،‌بیش‌تر‌و‌برای‌انسان‌لازم‌تر‌است‌)ملاصدرا،‌1981،‌

122‌:9(‌بلکه‌این‌لذت‌به‌همراه‌خود،‌خودگرایی‌همراه‌با‌دیگرگرایی‌و‌فضایل‌اخلاقی‌را‌به‌همراه‌دارد.

4-12: معنای خیر و شر اخلاقی
‌تنفرانگیز‌ما‌دلالت‌می‌کنند؛‌ که‌برخواهش‌ها‌و‌امور یۀ‌خودگرایی‌خیر‌و‌شر‌اسم‌هایی‌هستند‌ که‌در‌نظر در‌حالی‌

)پالمر،‌83‌،1385(‌از‌دیدگاه‌ملاصدرا‌خیر‌و‌شر‌اموری‌نیستند‌که‌با‌خواهش‌های‌نفسانی‌انسان‌مطابقت‌کنند؛‌

بلکه‌اموری‌هستند‌که‌توسط‌دین‌مشخص‌شده‌)ملاصدرا،‌208‌:1‌،1981؛‌همو،‌149‌،1381(‌و‌یا‌به‌یاری‌عقل‌

با‌در‌نظر‌گرفتن‌هدف‌خلقت‌معین‌می‌شوند.‌)ملاصدرا،‌422‌:3‌،1366(

4-13: وحدت وجود
کی‌را‌میان‌همۀ‌موجودات‌در‌نظر‌می‌گیرد‌و‌آن‌وجود‌است؛‌از‌دیدگاه‌ ملاصدرا‌با‌اثبات‌اصالت‌وجود،‌وجه‌اشترا

‌او‌است‌و‌شرف‌هر‌ او‌هرگاه‌حقایق‌را‌بررسی‌کنیم،‌روشن‌می‌شود‌که‌شرافت‌هر‌موجودی‌به‌خاطر‌غلبۀ‌وحدت‌در
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واحد‌نیز‌به‌غلبۀ‌وجود‌در‌آن‌است.‌)ملاصدرا،‌71‌:5‌،1366(‌سپس‌با‌طرح‌مبنای‌تشکیک‌وجود‌بیان‌می‌کند‌

که‌نه‌تنها‌وحدت‌میان‌موجودات‌از‌آن‌وجود‌است،‌بلکه‌کثرت‌آن‌ها‌هم‌به‌وجود‌باز‌می‌گردد.‌

یژگی‌هایی‌مانند‌قدرت،‌علم،‌عشق‌و‌حیات‌و‌غیره‌را‌عنوان‌می‌کند‌)ملاصدرا،‌417‌:1‌،1981(‌ وی‌سپس‌برای‌وجود،‌و

یژگی‌ها‌نیز‌برخوردار‌هستند.‌ و‌معتقد‌است‌که‌همۀ‌موجودات‌به‌اندازه‌ای‌که‌از‌وجود‌بهره‌مند‌شده‌اند،‌از‌این‌و

که‌هیچ‌ربطی‌به‌هم‌نداشته‌باشند.‌ به‌این‌شکل‌انسان‌ها‌و‌همۀ‌موجودات،‌مخلوقاتی‌متباین‌از‌هم‌نیستند‌

کنار‌فرد‌ طلب‌خیر‌و‌منفعت‌برای‌خود،‌هنگامی‌به‌یک‌خودخواهی‌افراطی‌منجر‌می‌شود‌که‌هیچ‌موجودی‌در‌

که‌با‌کمک‌دیگران‌به‌منافع‌خود‌دست‌یابد‌ از‌اصالت‌برخوردار‌نباشد.‌وحدت‌وجود‌به‌انسان‌کمک‌می‌کند‌

یرا‌همۀ‌هستی‌به‌سوی‌یک‌هدف‌و‌مقصد‌معین‌ و‌این‌دست‌یابی‌‌تلقی‌خودگرایی‌منفی‌را‌در‌ذهن‌ایجاد‌نکند؛‌ز

در‌حرکت‌هستند،‌در‌نتیجه‌خیر‌من‌با‌خیر‌موجودات‌دیگر‌در‌تضاد‌نخواهد‌بود.

از‌طرف‌دیگر‌این‌تلقی‌در‌فرد‌به‌وجود‌می‌آید‌که‌نسبت‌به‌هیچ‌چیزی‌در‌عالم‌نمی‌تواند‌بی‌تفاوت‌باشد‌و‌هر‌چه‌

به‌موجودات‌دیگر‌نزدیک‌شود‌و‌با‌آنان‌تعامل‌داشته‌باشد‌به‌وحدت‌نزدیک‌تر‌و‌به‌تبع‌آن‌به‌حقیقت‌وجودی‌

گر‌دو‌شخص‌دعوایی‌را‌نزد‌انسان‌بیاورند،‌ خود‌نزدیک‌تر‌می‌شود.‌بنابراین‌در‌فلسفۀ‌او‌اشکالی‌مانند‌این‌که»ا

انسان‌بر‌اساس‌خودگرایی‌اخلاقی‌باید‌رأی‌ای‌بدهد‌که‌به‌نفع‌خودش‌باشد،‌در‌حالی‌که‌چنین‌توصیه‌و‌داوری‌

نامرضی‌بی‌ربط‌تلقی‌می‌شود«‌وجود‌ندارد.‌)فرانکنا،‌55‌،1380(‌
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نتیجه گیــری

یه‌خودگرایی‌دارد.‌ورود‌دین‌و‌مفاهیمی‌ چنان‌که‌ملاحظه‌شد‌نظام‌فکری‌ملاصدرا‌تفاوت‌هایی‌اساسی‌با‌نظر

مانند‌معاد‌و‌وحی‌به‌ساحت‌زندگی‌انسان،‌در‌نظر‌گرفتن‌غایت‌حقیقی‌وی‌و‌ابعاد‌وجودی‌او،‌بررسی‌معنای‌لذت‌

که‌بر‌اساس‌آن‌ و‌سعادت‌حقیقی‌انسان‌و‌توجه‌به‌ساختار‌وجودی‌او،‌نظامی‌جدید‌از‌خودگرایی‌را‌بنا‌می‌کند‌

که‌با‌جهان‌عقلی‌و‌مبادی‌عالی‌وجود‌سنخیت‌ یت‌معصیت‌ها‌و‌رذایل‌اخلاقی‌ای‌می‌شود‌ خودگرایی‌باعث‌تقو

ندارد‌و‌فرد‌را‌از‌مشاهدۀ‌حقایق‌موجود‌در‌جهان‌عقلی‌و‌مبادی‌عالی‌غافل‌می‌کند.‌)‌ملاصدرا،‌28‌:9‌،1368(‌

کمالات‌جدید‌باشد‌ کسب‌ کمالات‌خود‌را‌حفظ‌نماید‌و‌همواره‌در‌پی‌ که‌ بلکه‌انسان‌را‌طوری‌پرورش‌می‌دهد‌

کند.‌بنابراین‌این‌خودگرایی‌به‌هیچ‌روی‌با‌خودگرایی‌ کامل‌رسیده‌و‌قرب‌الی‌الله‌پیدا‌ که‌به‌فعلیت‌ به‌طوری‌

دنیایی‌موافق‌نیست‌و‌ساختاری‌را‌بنا‌می‌کند‌که‌انسان،‌منیّت‌های‌متعلق‌به‌خودهای‌حیوانی‌را‌کنار‌گذاشته‌و‌

از‌بندهای‌امور‌شهوی‌و‌غضبی‌رها‌شود‌و‌از‌امور‌و‌محسوسات‌مادی‌تجرد‌پیدا‌کند.‌)‌ملاصدرا،‌4‌:8‌،1389(

که‌بر‌اساس‌آن‌ بارۀ‌خودگرایی‌با‌ساختاری‌جدید‌مطرح‌می‌شود.‌ساختاری‌ به‌این‌شکل‌دیدگاه‌ملاصدرا‌در

نقد‌های‌وارده‌بر‌خودگرایی‌دیگر‌محل‌ظهور‌و‌بروز‌نمی‌یابد.‌با‌توجه‌به‌دیدگاه‌ملاصدرا‌و‌مبانی‌نادرست‌و‌دلایل‌

یۀ‌خودگرایی‌و‌هم‌چنین‌عدم‌توان‌پاسخ‌گویی‌به‌انتقادات،‌بهتر‌است‌که‌خودگرایی‌به‌عنوان‌یک‌نظام‌ غلط‌نظر

گیرد. قانون‌مند‌و‌یکپارچه‌از‌نو‌و‌با‌مبانی‌دیگری‌مورد‌بازبینی‌قرار‌
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پی نوشت ها
1. hedonism

2. pluralism

3. egoism

گرفته‌شده‌است. 4.واژۀ‌خودگرایی‌از‌واژۀ‌‌Egoبه‌معنای‌»خود«‌
5. Self-interest

6.altruistic behaviour

7. egoism psychological

8. Ethical egoism
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10.Moore,Georg Edward
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